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 ٢٣تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿اججالز ةاججي زف احبصالْم احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نضِ مالْأَرو اتماوالس ورن اللَّه يرد كَبا كَوهةُ كَأَن

ءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَي نورٍ يهدي اللَّه يوقَد من شجرة مباركَة زيتونة لاَّ شرقية ولاَ غَربِية يكَاد زيتها يضي

في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر فيها اسمه  )٣٥( ءٍ عليمللناسِ واللَّه بِكُلِّ شي لنورِه من يشاءُ ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ

إِيتاءِ الزكَاة يخافُونَ رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلاَة و )٣٦(يسبح لَه فيها بِالْغدو والآصالِ 

 ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتماً تو٣٧(ي(﴾   

  هاي قرآني فلسفه و فايده تمثيل
كند مثـل را  بعد از اينكه بخشي از احكام اسلامي را فرمود و قبل از اينكه بقيه احكام را بفرمايد مثلي ذكر مي

دستشان به اين دامنهٴ مطلب برسد تمثيل براي آن  ,كنند يكي اينكه افراد متوسطيمستحضريد براي چند منظور ذكر م

تر كنند تا در دسترس اوساط از مستمعان برسد. فايده ديگر است كه آن مطالب بلند را پايين بياورند به حس نزديك

ديگران است به صورت نردبان آن است كه همين مثلي كه از بالا به پايين آمده به عنوان يك حبل متين در دسترس 

ناظر به  ١»اقرأ وارق«براي اوحدي از مخاطبان است كه آن اوحدي همين مثل را بگيرند و بالا بروند اگر گفته شد 

افق اين بخش است. پس مثل حداقل دو فايده را به همراه دارد يكي براي آن است كه دامنه مطلب پايين بيايد تا هم
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دستاويزي باشد بـراي   ,آمدهرار بگيرد آا بفهمند. فايده ديگر آن است كه همين مثل پاييندست اوساط مخاطبان ق

 ١,﴾لَعلَّهم يتـذَكَّرونَ ﴿زنيم آنجا كه در قرآن كريم فرمود ما اين مثلها را مي .اوحدي كه همين را بگيرند و بالا بروند

بيان  »عنكبوت«اي اوساط از مؤمنان است و اما آنچه در سورهٴ مباركهٴ اين طايفه از آيات بر ٢﴾لَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿

اين ناظر به آن فايده  ﴾وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿فرمود:  »عنكبوت«سورهٴ  ٤٣آيهٴ  ;كرد

  دوم است.

  عالم و عاقل  تفاوت عالم قرآني با جوامع علمي و بيان فضل
اولاً بايد كسي عالم باشد عالم به اصطلاح قرآني نه عالم حوزوي و دانشگاهي عالم به اصطلاح قرآني همان است 

كه علم و عمل با هم آميخته باشد وگرنه صرف آگاهي از مطالب را قرآن  ٣﴾ءإِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَما﴿كه 

 ﴾ءإِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَما﴿داند كه اهل خشيت باشند كه پس كساني را قرآن عالم مي, نددانميشدن عالم 

اگر كسي عالم شد اهل خشيت شد جزء اوساط از مخاطبان است در فرهنگ قرآن بر خلاف اوساط عمومي كه بناي 

در اول اشاره شد ديگرند و اين اوساط قرآني ديگرند.  كند آن اوساط كه بحثشعقلا و فهم عرف آن را همراهي مي

اند اينها اين طناب را اند به اصطلاح قرآن كه اهل خشيتاند خب اينها كه عالمنعلما جزء متوسطان از مخاطبان قرآ

شوند وند علما هستند كه عقلا ميشاند كه عاقل ميعالم ﴾وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿روند لذا فرمود: گيرند بالا ميمي

مالك شت بشود نه شتي آن  ,عقل آن است كه انسان ٤»ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«عقل همان است كه 

[دربارهٴ]  ﴾هم جناتلَ﴿بينيد در قرآن كريم دارد كه شتي است عالم است آن كه مالك شت است عاقل است مي
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اينكه دربارهٴ آا  .اندشوند يك عده مالك شتاند وارد شت مياهل جنت ١﴾يدخلُونَ الْجنةَ﴿ يك عده دارد كه

اين غير از  ٢﴾ونهر إِنَّ الْمتقين في جنات﴿كذا و كذا  ﴾في جنات﴿غير از كساني است كه اينها  ﴾هم جناتلَ﴿دارد 

ملاحظه فرموديد كه درباره گروه خاصي آمده  ﴾لَهم جنات تجرِي﴿اين  ٣﴾نات تجرِيلَهم ج﴿آن است كه فرمود: 

شت مشتاق سلمان است شت مشتاق اباذر است براي اينكه  ٦و بيشتر ٥يا كمتر ٤»ةإنّ الجنة تشتاق إلي أربع«كه 

عالم به اصطلاح قرآني متوسط است عاقل به  خواهد شت را اينها ساختند. بنابراينهر مملوكي مالك خودش را مي

و بالأخره به سـعادت   ٧﴾كَّرونَفَلَعلَّهم يت وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ﴿اصطلاح قرآني جزء اوحدي است فرمود: 

  ٨.﴾وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿برسند اما 

انـد  يي است كه هنوز عالم قرآني نشدند ولو عالم حوزوي و دانشگاهيفهاهنا مراحل ثلاث: يكي مراحل ابتدا

علما گروه دوم علما هستند كه جزء شوند شوند, ميشوند متفكّرانه اهل خشيت مياينها به وسيله اين امثال متذكّر مي

وما يعقلُهـا إِلَّـا   ﴿شوند عاقل رسند كه ميمرحلهٴ سوم ميبه اين گروه دوم  ٩اندبه تصديق قرآن كريم اهل خشيت

  .﴾الْعالمونَ
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  علت تمثيل نور خدا به غير شمس 
كرد بـه شمـس مثـل بزنـد     خواست مثل بزند انسان خيال ميمطلب ديگر اين است كه اگر ذات اقدس الهي مي

ح و زجاجه مثل ه در جدار و به مصبادان و به كوِّتر است كه مثل نور خدا مثل آفتاب است اما حالا به چراغروشن

آيد (اين يك) و قلب مـؤمن بـه   ذات اقدس الهي نور در مي ,زند براي چه؟ براي اينكه ثابت كند از دلِ تاريكيمي

شود (اين مي ﴾نور علَي نورٍ﴿رود مي رود با روغن زيتود با زجاجه ميرمترله مشكات است كه در او مصباح مي

  زد.يا روشن كردن فضا بود به شمس و قمر مثال ميدو) وگرنه اگر صرف فضاي روشن بود 

  تفاوت تجلي خداوند با اسم ظاهر و اسم باطن 
مطلب بعدي آن است كه اگر شاخصي در برابر آينه قرار بگيرد ظهور اين صورت در آينه به وسيلهٴ خود ايـن  

د و غايب شد ديگر شود و اگر باطن ششخص است تا اين شخص ظاهر است اين صورت در آينه هست ديده مي

مرحوم صدوق آمده توحيد در كتاب شريف در آن بيان نوراني كه صورتي در آينه نيست. امام رضا(سلام االله عليه) 

ولي اگـر   ١فرمود نه خدا در خلق است نه خلق در خدا مثل اينكه نه شاخص در آينه است نـه آينـه در شـاخص   

به مترلهٴ  ,خلق .بينيمشود يعني صورت او را ما در آينه ميشخصي وجود داشته باشد صورت او در آينه منعكس مي

 ﴾نور السماوات والأرضِ﴿شود تجلّي كرد مي ٢»هو الظاهر«هستند اگر ذات اقدس الهي به اسم صور مرآتيه خدا 

شود بساط بساط اين آسماا جمع مي ٤﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴿تجلّي كرد  ٣»هو الباطن«اگر به اسم 

 ,سجل اين طومار است ديگر ﴾كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴿كنند فرمود: شود اين طومار را چطور جمع ميزمين جمع مي

كسي اين را لوله وقتي اين طومار حالا يا پارچه است يا كاغذ اين باز است كه در آن نوشته است و امضاست اما 
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گويند طومار اول طومار است براي اينكه نوشته است وقتي لوله اين را اول مي ;يشود طَ لوله شده ميبكند اين وقتي

سجل  ﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴿ ١,﴾والْسماوات مطْوِيات بِيمينِه﴿شود مطوي كه شده جمع شده مي

ها در اين صفحه هست در طومار هست ولي بسته است يوم النشور كه شد دوباره اينها يعني طومار الآن همه نوشته

تجلّي كرد طبق بيانات نوراني حضرت امير در  »ظاهرلا وه«خب بنابراين ذات اقدس الهي اگر به اسم  .كندرا باز مي

هو «به اسم شريف  اگر ﴾السماوات والأرضِنور ﴿شود مي ٢»الحمد الله المتجلّي لخلقه بِخلقه«كه فرمود: البلاغه ج

شود پس ظهور آسماا و زمين بـه وسـيله ذات   مي ﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴿تجلّي كرد » الباطن

ت مربوط به مربوط به آن معارف است مربوط به آن عقايد اس ﴾نور علَي نورٍ﴿اين اصل مطلب اما اقدس الهي است 

  آن علوم است مربوط به هدايتهاست و مانند آن.

  بيان سراج منير بودن قرآن و عترت همانند آفتاب 
كه اين  ٣خداوند آفتاب را سراج وهاج قرار داد ,مطلب ديگر اين است كه همان طوري كه در عالَم حس و ظاهر

جعلَ و﴿گيرند وگرنه خود او سراج وهاج است ر مياجرام ديگر از او نو[بلكه] گيرد آفتاب از چيز ديگري نور نمي

(صلّي االله در ممثّل در نور معنوي هم قرآن را نور قرار داد پيغمبرو مانند آن. يا سراج وهاج است  ٤﴾الشمس سراجاً

كه آفتاب جايي  اند مثل آن استبينيد نگار به مكتب نرفتهو اهل بيت را نور قرار داد اينكه مي عليه و آله و سلّم)

رود اهل بيت به رود قرآن به مكتب نميرود ولي شمس به مكتب نمينرفته تا نور بگيرد اين قمر است كه به مكتب مي

بنابراين اگر كسي خواست خدمت قرآن برود حرف خودش را از زبان قرآن بزند اين مثل اينكـه   .روندمكتب نمي
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فتاب را پيدا كند اين درست نيست آفتاب محتاج به شمعِ شمّاع نيست آ ,خواهد با اين شمعشمعي در دستش است مي

مفسر فقط بايد ببيند همين! حرف خودش را از زبان قرآن منتقل بكند ندارد گذاري مفسر قرآن احتياجي به سرمايه

زياد كند اينها از كسي  نور اينها را ,در برابر اهل بيتيا با شمع كند زياد بخواهد نور آفتاب را  نكه با شمعياين مثل ا

  .گيرند مگر از ذات اقدس الهيچيز ياد نمي

  علم لدني ائمه به علوم قرآني از طريق وحي 
فرمايد اين جزء غرر روايات ماست آن است كه از وجود مبارك ميالميزان يكي از رواياتي كه سيدناالاستاد در 

رسد مگر آنچه ما به ما نمي ايفرمايد نه, وحيرسد؟ ميمي ايحضرت امير(سلام االله عليه) سؤال كردند به شما وحي

خب اين قرآن را ذات اقدس الهي به همه آموخت ولي آن علوم قرآني را باطن قرآني را حقايق  ١.گيريماز قرآن مي

كند يك چيز جديدي نيست فقط همين است خب اين حـرف بسـيار   قرآني را از راه وحي و الهام به اينها افاضه مي

گيريم هر چه داريم از همين قرآن داريم خب چون اين قرآن را قبلاً ملاحظه لندي است يعني ما از جاي ديگر نميب

هايي را هم مثلاً آدم به زحمت بفهمد اما از فرموديد ما با عربي مبين او سروكار داريم حداكثر اين است كه يك لايه

وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا  نا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ ٭إِ﴿اش قرآن است ديگر عربي مبين تا علي حكيم همه

يمكح يلحكيم ٢﴾لَع حكيم تا عربي مبين, از عربي مبين تا علي قرآن است ما حداكثر با عربي مبينش  ,اين از علي

گويند علم لدني همين است ديگر علـم  اينكه مي ,ي است نه عربيسر و كار داريم خب علي حكيمش آنجا نه عبر

لدني نظير فقه و تفسير و فلسفه و كلام و اصول و اينها علمي نيست كه موضوع داشته باشد محمول داشته باشد رابطه 

است انسان همينها را اگر همين معارفي كه در جوامع بشري از انبيا رسيده  ,داشته باشد در آن بحث بكنند لَدن يعني نزد
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  ١٥ از   ٧شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

گاه حقيقت هست بدون مجاز, صافي هست بدون دردي, اول شود علم لدني آندست اول از لدن از نزد خدا بگيرد مي

كنيم شود علم لدني لدن يعني نزد. ما در فارسي لدن را هم به نزد ترجمه ميو آخرش با هم است و مانند آن اين مي

گويند كتاب عندي يم در حالي كه عند اعم از لدن است اگر كتابي نزد انسان باشد ميكنعند را هم به نزد ترجمه مي

گويد عندي نزد من است اما اگر فعلاً اش باشد بالأخره ميهاي كتابخانهحالا خواه فعلاً در دست او باشد يا در قفسه

عنـد االله  علـم  ز عنداللهي شـدن و  گويند لدن لدي اللهي شدن علم لدني گرفتن غير ادر دستش باشد نقد باشد مي

علي حكيم است خب كسي كه از علي حكيم بخواهد ره ببرد با  ,گرفتن است فرمود آنجا كه لدي االله است اين قرآن

وحي همراه است ديگر اين وحي مستقيم خداست بنابراين اين درجات هست كه انسان از اين مثل به آن ممثّل راه 

خواهد اين قلب به مترلهٴ مشكات باشد در آن مصباح افروخته بشود در آن زجاجـه  ميپيدا كند و خداي سبحان 

مثل اينكـه از مشـكات    ١﴾اللّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿باشد نور باشد كه بعد بفرمايد 

 ,زد به مسـئله شمـس ايـن نكـات    شود و اگر مثال مييتاريك از مصباحِ تاريك از زجاجه تاريك نوري متلأليء م

  شد.شد و رعايت نميملحوظ نمي

  تعريف حقيقت و مجاز و تطبيق آن در نورانيت خدا و كل ما سوا 
مطلب بعدي حقيقت و مجاز است در جريان حقيقت و مجاز ما با الفاظ و مفاهيم و معاني آشنا هستيم كه لفظ در 

حقيقت و با فهميم اما شود يعني چه اينها را ميود يعني چه در معناي مجازي استعمال ميشمعناي حقيقي استعمال مي

گوييم لفظ حقيقت و مجاز يعني اين لفظ اسد مثلاً وضع شده است ما وقتي مي ;مجاز خارجي و مصداق كمتر مأنوسيم

ند به غير معنا برسد اين معناي براي حيوان مفترس وقتي از محلّ خودش تجاوز بكند از آن معناي حقيقي تجاوز بك

ز و معبر بايد عبور كند به آن حقيقت وجگويند معناي مجاز كه اگر كسي خواست به حقيقت برسد از اين مدوم را مي
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  ١٥ از   ٨شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

فهميم اينها را ما مي ,اين با ممر مربوط است نه با دارالقرار نه با مقر» رأيت اسداً يرمي«برسد وگرنه اگر كسي بگويد 

شود نور اين اصـلش  ظ در حقيقت استعمال شد يعني چه در مجاز استعمال شد يعني چه اما نور وقتي گفته ميلفكه 

از آنجا به قرآن رسيده است كـه   ,براي ذات اقدس الهي است از آنجا به شمس و قمر رسيده است در مسائل حسي

رسيده اسـت فرمـود:    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به پيغمبراز آنجا  ١﴾جاءَكُم من اللّه نور وكتاب مبِين﴿فرمود: 

اين سراج منير بودن پيغمبر  ٢﴾وسراجاً منِيراًإلي االله بإذْنِه  ياأَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ٭وداعياً﴿

ر ماوراي طبيعت يكي فيزيكي يكي متافيزيكي اينجـا مجـوز   و آن سراج وهاج بودن شمس يكي در طبيعت يكي د

رسيم كـه او  مي ٣﴾ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿است معبر است كه از اين مجوز از اين معبر از اين ممر عبور بكنيم به 

ين راه به آنجا رسيديم شود حقيقت براي اينكه از اشود مجاز او ميشوند مجاز كلّ ماسوا مياينها مي ,شود حقيقتمي

اللّه ولي الَّذين ﴿كند كه فرمود: اينها عاريه است و ذات اقدس الهي آن مراحل ضعيف را نصيب مؤمنين عادي هم مي

ر المؤمن فانه ينظر بنو اتقوا فراسةَ«اگر در بعضي از روايات آمده است  ٤﴾آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي النورِ

رسي همين است يعني شما اگر همين ايمان مؤمن را علم مؤمن را فراست مؤمن را بگيري و بالا بروي به حق مي ٥»االله

وز است معبر است اين طور نيست كه واقعاً مؤمن از خودش نور داشته باشد درست است اهل فراست است اينجا مج

انديش است دوربين است دورانديش است اما همه اينها عاريتي بين است عاقبتفكر است خوشدرست است خوش

ثلها تنها براي اين نيست كه ما بفهميم بلكه پس م» اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور االله«است تا انسان به حق برسد 

  ن مثل را بگيريم به ممثّل برسيم.براي اين است كه اي

                                                
  .15 ٔمائده, آیه ٔسوره.  1
  .46و  45احزاب, آیات  ٔسوره.  2
  .30 ٔلقمان, آیه ٔسوره ;62و  6حج, آیات  ٔسوره.  3
  .257 ٔیهبقره, آ ٔسوره.  4
  .218, ص1الکافی, ج.  5



 
 

  ١٥ از   ٩شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

  تفاوت شت اوساط مؤمنين با اوحدي از اهل ايمان 
ولي در آن سـورهٴ   ١﴾جنات تجرِي من تحتها الأنهـار ﴿فرمايد: كند درست است ميوقتي شت را وصف مي

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسنٍ وأَنهار من ﴿فرمايد: كه به نام حضرت است مياي كهمبار

اين است كه ـر عسـل    مثل شت ٢﴾لَذَّة للشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفّي لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ

جاري است مثل شت آن است كه ر خمر جاري است مثل شت آن است آب جاري است كه هرگز تغييرپذير 

خـب ممثّـل    .دهنـد و ماننـد آن  نيست مثل شت جايي است كه ر شير جاري است كه اينها تغير ندارند بو نمـي 

مثل است خود شت پس چيست؟ اينها حق است بالاترش هم  ﴾نهارتجرِي من تحتها الأجنات ﴿چيست؟ اگر 

يعني براي اوساط از مردم همين شت جسماني است جسمي است و بدني است  ﴾نور علَي نورٍ﴿شود حق است مي

يك شت جسماني اما براي اوحدي از اهل ايمان  ﴾تجرِي من تحتها الأنهارجنات ﴿و ري است و درختي است و 

اسـت كـه    ٣﴾وادخلي جنتـي  فَادخلي في عبادي ٭﴿يك شت است كه  ﴾تجرِي من تحتها الأنهار﴿است كه 

چندين شت براي  ٥﴾ومن دونِهِما جنتان﴿باز هم  ٤﴾ولمن خاف مقَام ربه جنتان﴿جنةاللقاء است آن وقت گفتند: 

اين گونه از افراد است يك شت فيزيكي يك شت متافيزيكي يك شت جسماني يك شت روحاني آنجا كه با 

ل كه آن را نيست نه اينكه آن را ندارند در عين حا ﴾تجرِي من تحتها الأنهارجنات ﴿اند كه ديگر سخن از اهل بيت

  روند.دارند بالاتر مي
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  ١٥ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

زنيم اين حرفها هم زمان دارد هم ن ما در شبستان مسجد اعظميم اين حرفها را ميشد الآبارها اين مثل ذكر مي

شنود اين آهنگها اين كلمات زميني است و زماني اما اين معارف اين مطالب كه گويد كسي ميزمين يعني كسي مي

ود خدا نور است پيغمبر نور ديگر براي قم و غير قم نيست مطالب براي زمين و آسمان نيست اين مطالب كه بحث بش

زنيم در يك زمان در يك زمين نيست ما در عين حال كه حرف مي و زميني است اهل بيت نور است اينها كه زماني

لا شـرقي اسـت و لا غـربي بـا گوشمـان       آنفهميم كه فهميم كه نه زماني است نه زميني ما با جانمان ميچيزي مي

تجـرِي مـن تحتهـا    جنات ﴿كه جسم است و بدن دارد. بنابراين براي اوساط زنيم شنويم با دهنمان حرف ميمي

ارهبراي اوحدي همين  ﴾الأن﴿ اتنجارها الأنهتحن ترِي مجثل مي ﴾ترِي ﴿شود مجقُونَ تتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم

ارها الأنهتحن تگفتند رفتند خدمت وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) بعضيها ميكه ميمثل اينكه اصحاب  ١﴾م

محضر حضرت را ببينيم بعضيها مثل روز عيد است برويم خدمت حضرت دست حضرت را ببوسيم آنجا خرما بخوريم 

 ;كنـيم گفتند برويم محضر حضرت, حضرت را زيارت بكنيم از علمش هم اسـتفاده مـي  زراره و ابوبصير و اينها مي

 »له جنة تجري من تحتـها الأـار  «افراد عادي كساني بودند كه  »جنتان مله«ها و ابوبصيرها كساني بودند كه زارره

يهدي اللَّه لنورِه من ﴿اين همان نوري است كه  ٢»اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور االله«خب بنابراين اينكه فرمود: 

  عمومي است. ﴾نور السماوات والأرضِ﴿آن  ﴾ور السماوات والأرضِن﴿نه آن نور  ﴾يشاءُ

   بيان قوس نزول و صعود اهل بيت
  :...پرسش
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  ١٥ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

امـا در قـوس    ١»أول ما خلق االله نوري«فرمايند: بله ديگر اينها در قوس نزول يك فرمايشي دارند ميپاسخ: 

 ﴾رب زِدنِـي علْمـاً  ﴿فرمودنـد:  تا زنده بودند مي ٢﴾نِي علْماًرب زِد﴿گويند صعود فرمايش ديگري دارند كه مي

ومن الَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَّك عسي أَن يبعثَك ربك ﴿حساب قوس صعودشان كه لحظه به لحظه بايد بالا بروند فرمود: 

ايد بخواهند بايد منتظر باشند تا ذات اقدس الهي دستور بدهد بايد عبادت بكنند بايد سؤال بكنند ب ٣﴾مقَاماً محموداً

دانند اگر اينها برابر قوس صعود بخواهنـد  اند همه چيز را مي»اول ما خلق االله«اينها بگويند ولي در قوس نزول كه 

ول باشد كه خب اگر به لحاظ قوس نز ﴾رب زِدنِي علْماً﴿مرتب بگويند روزانه شان اين است كه حركت كنند وظيفه

  هستند. ٤﴾يدنا فَتدلَّ﴿البته اينها در بارگاه 

  مندي مؤمنين از درجات نور خداوند ره
اللّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَـي  ﴿بنابراين خداي سبحان اين وعده را به مؤمنين هم داده كه 

زجاجه كنيم يعني از آن مشكات درونشان ما يك چراغ افروخته مي ﴾الظُّلُمات إِلَي النورِ يخرِجهم من﴿اين  ٥﴾النورِ

شود شرح صـدر  شود اين ميمي ﴾نور علَي نورٍ﴿شود مي ﴾ءُيكَاد زيتها يضي﴿دهيم كه مي زنيم روغن زيتمي

خيلي از بزرگان در  ٧فرمايد از غرر آيات استاي كه سيدناالاستاد ميهاين آي ٦﴾جعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ﴿

زمينه خصوص اين آيه يا رساله نوشتند يا بالاتر از رساله نوشتند غزالي از كساني است كه درباره خصوص اين آيه 

                                                
  .255, ص1, جر.ك: کمال الدین ;97, ص1بحارالأنوار, ج.  1
  .114 ٔطه, آیه ٔسوره.  2
  .79 ٔاسراء, آیه ٔسوره.  3
  .8 ٔنجم, آیه ٔسوره.  4
  .257 ٔبقره, آیه ٔسوره.  5
  .122 ٔانعام, آیه ٔسوره.  6
  .78, ص15المیزان, ج.  7



 
 

  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

اين آيه از  ١م كردنداي دارد كه عصاره آن نوشته را فخررازي در تفسيرشان نقل كردند و بعد البته اظهارنظر هنوشته

مرحوم  اشارات و تنبيهاتآياتي است كه روي آن خيلي از بزرگان كار كردند حكما هم تطبيق كردند نه تفسير, در 

اين ديگر تفسير نيست در  ٢ن بخش نمط سوم در مسئله نفس قواي نفس و شئون نفس را تطبيق كردندبوعلي در آ

چيست اين را  ﴾نور علَي نورٍ﴿يست زجاجه چيست نور چيست حقيقت. خيليها گفتند مشكات چيست مصباح چ

  به عنوان تطبيق ذكر كردند نه به عنوان تفسير.

  :...پرسش

خب آنجا هم گاهي خسوف و كسوف هست غيبت هست همين كه شب شد ديگر خبري نيسـت غلبـه   پاسخ: 

روند در ديار تاريكي نه اينكه نور ذات اقدس اينها مي ٣﴾يكَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسل﴿ظلمت بر نور خدا نيست 

در سـورهٴ   .هم كه رفتند آن ظلمت هم آيت حق استدر ديار ظلمت اند الهي مغلوب بشود اينها مقهور ظلمت الهي

والنهار  وجعلْنا اللَّيلَ﴿گذشت كه فرمود من دو آيت دارم يك آيت االله تاريك يك آيت االله روشن  »اسراء«مباركهٴ 

هر دو آيت االله هستند فرمود من آن را آيت تاريكي قرار دادم  ٤﴾آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً

﴿ارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحنِ فَميتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجةًورصا كه ظلمت ﴾باند اند مقهور ظلمات الهيآ

خب بنابراين ذات اقدس الهي نورهاي فراواني دارد نور حسي دارد نور معنوي دارد نور حسي درجاتي دارد نـور  

گويي بكنـد راه را نشـان   معنوي درجاتي دارد و مشخصاتش هم گفته راه را هم نشان داده اين طور نيست كه كلّي

زنيم براي چند گروه كه بيان شـد خـب   فرمود ما اين مثل را مي .دادنشان را هم نشان داد آدرس را هم ندهد راه 
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  ١٥ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

اند همه را كساني آگاهبرند چه بالأخره اين نورهاي خصوصي شما كجاست شرايط ورود كجاست چه كساني ره مي

  بيان كرده.

  سر اذن تكويني خداوند در نعت بعضي از بيوت 
يك اذن تشريعي است كه در سورهٴ مباركـهٴ   است.اين اذن, اذن تكويني  ﴾ي بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَعف﴿فرمود: 

فرمود مسلماا كه از مكّه به مدينه آمدند و حكومت تشكيل دادند و قدرت مركزي پيدا كردند به آا اجازه  »حج«

اين اذن تشريعي گذشت خدا اذن داد  »حج«كه در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾هم ظُلمواأُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَن﴿دفاع داده شد 

سيزده سال  ,دفاع كنند در مكّه سخن از زد و خورد نبود فقط خورد بود به اصطلاحو از خودشان كه اينها بجنگند 

يعي اما فرمـود ايـن   شود اذن تشردر رنج بودند در مدينه كه حكومت مركزي شد از خودشان دفاع كردند اين مي

تواند عظمت مسجد را عظمت حرم را اذايي كه من به حرم دادم به مسجد دادم اينها اذن تكويني است هيچ كس نمي

وگرنه آن اذن  ﴾في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴿عظمت حسينيه را عظمت سرزمين وحي را عظيمت بقيع را كم بكند 

ها و ست كدام خانه است كه خداي سبحان اذن تشريعي نداد حتي امر كرده به همه خانهاي هتشريعي كه در هر خانه

را اين كارها همه  ٢أَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ﴾﴿ها امر كرده كه شما رفيع بشويد ذكر بگوييد عبادت كنيد خانهصاحب

اي كه اذن تكويني داد و ي نداده باشد اما آن خانهاي نيست كه ذات اقدس الهي اذن تشريعدستور داده پس هيچ خانه

خب سر رفعتش چيست؟ فرمود  ﴾في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴿هاست تواند آن را ويران كند همين خانهاحدي نمي

خـواه  روند اين رجال در برابر نساء نيست تعبير غلبه است ديگر خواه صديقه طاهره باشـد  در آن ميمردان الهي 

مريم(سلام االله عليهما) باشد خواه زينب كبرا باشد خواه فاطمه معصومه(عليهن صلوات االله و سلامه) باشد بالأخره 
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  ١٥ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

كننـد نـه   اند كه نـه بـازي مـي   نام خدا و ياد خدا هست مرداني ﴾أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴿كند در اين بيوتي كه فرق نمي

ازي سرگرم كنند كه ديروز بحثش گذشت اينها نه خودشان عمداً بـه طـرف بـازي    توانند به بآا را مي ,بازيگران

تواند اينها را به بازي بود نه هيچ بازيگري مي »مؤمنون«كه در سورهٴ  ١﴾والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ﴿روند كه مي

  .﴾رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع﴿سرگرم بكند 

  نع نبودن بيع و تجارت مردان الهي از ذكر ما
اند يا اند يا كاسباند يا دانشگاهيمطلب ديگر اين است كه اينها بالأخره كار دارند بيكار نيستند حالا يا حوزوي

شان مانع نيست (يك) گاهي خود حرفه مانع است مثل كاسبي كند اما آن حرفهتاجرند يا كشاورزند يا دامدار فرق نمي

اهل كسب است ولي فعلاً مشتري نيامده اين در مغازه نشسته است كه هر وقت مشتري آمد به او كالا بفروشد اين كه 

مغازه از او كالا خواست او دارد كالا  درِبه يك وقت است كه نه, مشتري آمده  .تاجر است اين حرفه او تجارت است

رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم ﴿گويند تجارت گويند بيع آن را ميمي كند كه به او بدهد در حين داد و ستد است اين راوزن مي

شان مـانع  مانع ياد خداست نه حين اشتغال به درآمد برخيها هم حرفه ه(دو) نه اين حرف ﴾ولاَ بيع﴿(يك)  ﴾تجارةٌ

سـت گـاهي   فروشـي ا شوند گـاهي كـم  است هم اشتغال, مخصوصاً آن حين اشتغال به درآمد از ياد خدا غافل مي

فروشي است گاهي ربا گرفتن است و مانند آن, فرمود مردان الهي نه تنها آن حرفه اينها را مانع نيست آن حين گران

  .﴾رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه﴿كسب درآمد هم مانع ياد خدا نيست 

  م در آيه فضيلت نماز اول وقت و علت ذكر خاص بعد از عا
بينيد اين موقع شما ببينيد ساليان متمادي اين نماز جمعه اينجا بود همين مردم متأسفانه كنار حرم ساليان متمادي مي

گذاشتند ساليان متمادي الآن هم همين طور است اين نماز اول وقت چه فضيلتي بـراي  ها را باز مينماز جمعه مغازه
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  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٢٣جلسة نور تفسیر سورة 

برخي از گويند ن را مياكند كه وقتي اذنقل مي من لا يحضره الفقيهاين را در  (رضوان االله عليه)اوست! مرحوم صدوق

قوموا إلي نيرانكم الّتي اوقدتموها علي ظهوركم «دهند كه آقايان برخيزيد آن آتشها را خاموش كنيد ها ندا ميفرشته

  هاست اذان يعني اذان!اذان فرشته اين ١»وها بصلاتكمئفطفأ

شـنود اذان را  ها را كسي نميبراي اداي نماز كلّ خيابان پر از جمعيت است اين نداي فرشتهرويم الآن ما كه مي

هاي ما از اين قبيل است كه ما هاي ما  از اين قبيل باشد وقتي خانهشنود نبايد توقّع داشته باشيم كه خانهكسي نمي

اما اينجا هم تجارت هم بيع متأسفانه ما را از ياد خدا  ﴾ذكْرِ اللَّه لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن﴿جزء كساني باشيم كه 

رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم ﴿اي ساخت چنين خانهشود رويم پس اين خانه هست ميكند به سراغ ديگر ميو نام خدا غافل مي

كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارجاين  ﴾ت﴿كْرِ اللَّهشود ولي ذكر خاص بعد از عام بادات را شامل ميعام است همه ع ﴾ذ

يخافُونَ يوماً تتقَلَّب فيه الْقُلُوب ﴿و سرش هم  ﴾وإِقَامِ الصلاَة وإِيتاءِ الزكَاة﴿براي عظمت و اهميت است فرمود: 

ارصالْأَبو﴾.  

  »و الحمد الله رب العالمين«
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